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    مجموعه نمایشنامه های بیدگل

کــه  مجموعه نمایشــنامه های بیــدگل، مجموعــه ای منحصر به فــرد از نمایشــنامه هایی اســت 
که   تا به حــال بــه فارســی  ترجمــه نشــده اند و  یــا  ترجمــۀ مجــددی از نمایشــنامه هایی خواهــد بود 
 از هر جهــت لــزوم  ترجمــۀ مجــدد آنهــا حــس می گــردد.  ایــن مجموعــه تــا حــد  امکان می کوشــد تا 
گــی اجرایــی آن بگــذارد و بدین ترتیــب بــه  کیــد خــود را به جــای ادبیــات متــن نمایشــی، بــر ویژ  تأ

گوید.    نیازهای اجرایی متون نمایشی پاسخ 
معرفی جهان های متفاوت نمایشی، از اهداف اصلی این مجموعه خواهد بود؛ جهان هایی 
گشوده مانده اند یا سیاست های فرهنگی خاص، مانع از   که تا به حال برای خوانندگان فارسی نا
کثرِ آثار نمایشی را پوشش دهد،  گشوده شدن آن ها شده است . این مجموعه برای اینکه حدا
کلاسیک های مدرن، آمریکای  کلاسیک ها،  کوچک تر زیر تقسیم شده است:   خود به حوزه های 
لاتین، بعد از هزاره، تک پرده ای ها، چشم انداز شرق، نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های 
 آمریکایـی، نمایشـنامه های اروپایـی. بـرای درک بهتـر خواننده از دنیای نویسـنده و متن او، هر 

نمایشنامه با یک مقاله یا نقد همراه خواهد شد.

دبیر مجموعه
کبر علیزاد علی ا





    شخصیت ها

Aethra آئِترا )مادر تسیوس( 

Theseus تسیوس )پادشاه آتن( 

Adrastus آدراستوس )پادشاه آرگوس( 

Evadne کاپانِئوس، یکی از هفت تن(  اِوادنه )همسر 

Iphis آیفیس )پدر اوادنه( 

Athena آتنه )الاهه( 

پیک تبایی

پیک آتنی )خاموش(

کاپانئوس( پیک آرگوسی )خدمتگزار پیشین 

همسرایان یکم )متشکل از مادران هفت تن(

همسرایان دوم )متشکل از پسران هفت تن(

 ـ  خاموش( گون )همراهان مادران و تسیوس ــــ گونا همراهان 

 ـ  خاموش( خدمتگزار )خدمتگزار آیفیس ــــ





گرفته است: ترجمۀ این نمایشنامه از منبع زیر صورت 

Euripides’ Suppliant Women
Translated by George Theodoridis
https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Greek/SuppliantWomen.php

و در بخش هایی از ترجمه، از این نسخه نیز استفاده شده است:

Euripides
Complete Works
Delphi Classics, 2013





 الئوسیس3، آتیکا  4. در  برابر معبد دِمِتر 1 و پِرسِفونه 2، در

محرابی در سمت راست معبد است.

 همان سمت راست، کمی آن طرف تر صخره ای ست که اِوادنه 

هنگامی که نخستین بار به صحنه می آید بر آن می ایستد. 

کنار محراب است و دعا می کند. آئترا در 

 گروهی از همسرایان متشکل از مادران هفت مردی که در جنگ 

علیـه تبـای جـان باخته انـد گرد او زانو زده اند. آنها شـاخه های 

 آنها رشته های سپیدرنگ پنبه آویزان   زیتون در دست دارند، که از

است که نشان می دهد فریادخواهند.

آئتـــرا جامـــۀ ســـپید مخصـــوص ایـــن آییـــن را بـــر تـــن دارد و مـــادران 

و همراهانشـــان جامـــۀ ســـیاه عـــزا پوشـــیده اند. مـــادران همچنیـــن 

موهایشـــان را از تـــه زده انـــد.

گرد این همسرایان، همراهانشان ایستاده اند.

 آدراستوس چند قدم مانده به معبد، دَمَر بر خاک افتاده و سرش 

زیر ردایش است.

1. Demeter
2. Persephone
3. Eleusis
4. Attica



    ۱2        زنان فریادخواه    

گــروه همســرایان دوم انــد،  کــه او را دوره کرده انــد همــان   کســانی 

یعنی پسران هفت تن.

تمامی افراد به جز  پسران میان سال اند و موی جوگندمی دارند.

دمتر! آئترا: 

بانوی آتشدان های الئوسیس!  
و نیز شما، خدمتگزاران این معبد.  

ید، برکتتان را به من ارزانی دار  
ید، برکت خویش را به پسرم تسیوس ارزانی دار  

ید و برکتتان را به این شهر، به آتن، ارزانی دار  
ید! برکتتان را به سرزمین پیتئاس1، پدرم، ارزانی دار  

که  کاخ پیتئاس بود  در آنجا بود، در آن تالارهای شکوهمند   
 من، آئترا، بالیدم و همسـر آیگیوس2، پسـر   پاندیون3، شـدم 

گردن نهم. تا فرمان آپولو را 
من خواهان این برکاتم، زیرا در  برابرم این پیرزنان را می بینم    
گذاشـته و بدین جا آمده اند  کاشانه شـان را در آرگوس وا  که 
ک افتند. درد   تـا در  برابـرم با شـاخه های فریادخواهی بـه خا

کار واداشته است. جان فرسایشان آنان را بدین 
کف داده اند! آنان پسران دلاورشان را از   

کشته شده اند. کادموس4  آن مردان در  برابر دروازه های   
کزاد که آدراستوس، پادشاه آرگوس، راهبرشان  هفت مرد پا   
بـود. آدراســتوس در آن هنــگام بـر آن بـود تـا میــراث دامــــاد 

1. Pitheas
2. Aegeus
3. Pandion
4. Cadmus



    زنان فریادخواه        ۱3    

 رانـده شـــده اش، پولونیـکِــس1، را بـاز ســتاند. آن نصـیــب از 
کـــه بایــد بـــدو   دارایی هـــای پـــدر پولونیـکـــس، ادیپـــوس، 

می دادنــد.
ک  کـــه پســـران دلیرشـــان را بـــه خـــا ایـــن زنـــان خواهـــان آن انـــد    

بسـپارند!
گورشــان  کشــته بــا زوبیــن جنــگ، اینجــا بی آنکــه در  آنــان،   
 کننــد بــر جــای مانده انــد، و ایــن ننگین کاری ســت برخلاف 

قانـون خدایـان.
بـر ایـن سـرزمین فرمـان می راننـد نمی گذارنـد ایـن  کـه  آنـان   
کُشته پسرانشان را به جا آرند.  مادران آیین های در  گور  کردن 

که دمر بر خاک افتاده است. اشاره کنان به آدراستوس 

ک افتــاده، بــا چهــره ای خیــس از  و آنجــا آدراســتوس بــر خــا   
کــه او بدیــن نبــرد شــوم کشــاند در دل   اشــک، در غــم مردانــی 

می گرید و مویه  می کند.
گاه نیازشـان  او اینجاسـت تا بار مرا در یاری به این زنان به    

سبک کند.
او از من خواسـته تا به لابه از پسـرم بخواهم، تا بکوشـم پسـرم    
را راضی کنم کالبدهای این مردان را، یا با گفتار یا با زوبین، 
که آیین ها   به مادرانشـان باز  گرداند، تا ایشـان آنها را آن گونه 

کنند. ک  می گویند در خا
آدراستوس می گوید تنها پسر من و شهر آتن می توانند چنین    

کاری کنند.

1. Polynices



    ۱4        زنان فریادخواه    

من تازه بدین جا، به این معبد و به الئوسـیس، رسـیده ام تا    
قربانی هایی پیشکش کنم و از فراوانی خرمن خاطرم آسوده 
که برق بافه های   گردد. الئوسیس نخستین سرزمینی ست 

کش می توان دید.  غلۀ سودمند را بر فراز خا
من اینجا می ایستم و چشم به راه می مانم.   

اینجــا در ایــن جایــگاه دوچندان مقدسِ دمتر و دخترش با   
که   این شاخه های سبز در دستانم می ایستم، شاخه هایی 
 از توانایی خبر نمی دهند، بلکه نشانۀ فریادخواهی اند. در 
کنــار ایــن مــادران بی فرزند و ســپیدموی به احترام   اینجــا در 

رشته های فریادخواهی شان می ایستم.  
کاخ پسرم تسیوس فرستاده ام تا از او بخواهد  من پیکی به   
کتشـان را از این شـهر   بدین جـا بیایـد تـا ایـن زنـان بینوا و فلا
کارهایی از سر پرهیزگاری برای  گر چنین نمی کند   براند و ا
که بر گردن ماست  خشنودی خدایان کند و بار این دِینی را 
 سـبک نماید. زنان خردمند همواره باید بگذارند مردان آن 

که سود زنان در آن است. کنند  کاری را 
بانو، من به پای تو می افتم! همسرایان: 

به تو التماس می کنم، من، یکی پیرزن، با لبانی فرتوت به تو    
التماس می کنم، بانوی من:

پسرانمان را برهان!  
و من نیز  به تو  التماس می کنم، بانوی من: همسرایان: 

کوهی از هم  مگذار پیکرهای مرده شان را جانوران وحشی    
بدرنـد!



  زنان فریادخواه        ۱5    

مرا بنگر، بانوی من! همسرایان: 

گونه های پیرم را با ناخن هایم می خراشم! بنگر چگونه 
چهره ام از اشک خیس است! همسرایان: 

کنم؟ کی بر سر  من چه خا همسرایان: 

مــن نــه توانســتم تن پســر خویش بــرای گورخانــه بیارایم، نه بر   همسرایان: 

ک بینم. گورش پشته ای خا
بانوی بزرگوار، تو نیز بسـتر زناشـویی ات را با زاییدن پسـری   همسرایان: 

کنون از عشق بدان پسر   متبرک ساخته ای، پس بگذار من ا
نصیبی بَرَم.

کـــه از مـــرگ پســـر  تیره بختـــم بـــه جانـــم  بـــر  ایـــن غـــم جان کاهـــی   همسرایان: 

نشسته اندکی دل بسوزان!
کـــه بـــه رود  کـــن بپـذیــــرد  دل پســــرت را بلـــرزان. او را وادار   همسرایان: 

 ایســـمِنوس1 بـــرود و جنازه هـــای جوانانمـــان را که در حســـرت
کـردن اند به دسـتان ما بسـپارد. ک   در خـا

بانوی من، من بدین جا، به این محراب های دوســتار آتش   همسرایان: 

گزیر   این الاهه آمده ام نه چون یکی زائر، بل چون یکی که نا
کنــد. اســت بــه پایــش افتــد و از او بی درنــگ فریادخواهــی 

تو نیروی آن داری که از درد ما بکاهی، بانوی گرامی ـــــ همسرایان: 

کزادت.  ـ به یاری پسر پا ــــ همسرایان: 

کنون به پسرت التماس می کنم،  از میان اقیانوسی از درد، ا  همسرایان: 

کالبد پسرم را در دستانم بگذارد. که 

1. Ismenus




